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جامعة جنبشي
1عباس كاظمي

 در درجه اول  ناظر به نقش جنبشهای         2مفهوم جامعه جنبشی  
اجتماعی در دگرگونی و تعیین جهت تحولات اجتماـعی استـ و            
در درجه دوم برـ اولویتـ جنبشـهای اجتماـعی در برابرـ              

در .احزاب و گروههای سازمان یافته سیاسیـ اشاـره دارد         
دـرن  عـ مـ سـیاری از جوامـ زـبـ یــ  احـ اـی سیاس اب و گروههـ

بازیگران مهم تحولات اجتماعی سیاسیـ در نظرـ گرفتهـ میـ             
شوند اما در جامعه ایران بنظر میـ رسدـ برـای جنبشـها              

.باید از چنین نقشی قایل شد
استدلال نوستار حاضر این است كهـ مفهوـم جامعةـ جنبشـي             
طریقي مطلوب جهتـ درك تحوـلات و رویدـادهاي اجتماـعي در             

ور من این است كه تحولات در ایران بیشتر از          تص.ایران است 
گيري است و از این رو نقشـ        خلال جنبشهاي اجتماعي قابل پي    

هــ نســبت كمترــ از جنبشــهاي  يــ ب زــاب و گروههاــي سیاس اح
اهمیتـ جنبشـهاي اجتماـعي در ایرـان بهـ           .اجتماعي استـ  

توان جامعه ایرانيـ را جامعهـ جنبشـي         میزاني است كه مي   
آنكه به خصائص جامعه جنبشـي بپرـدازم        قبل از   .نام اد 

باید توضیح دهم كه نمود جنبـش اجتماـعي در جهاـن خاـرج              
پيـ   اجتماـعی  چیست؟ از طریق چه شواهدي به وجوـد جنبـش         

بريم ؟ مي
توـان در اینـ باـب از همـ          طور كلي سه پارادايم را مي     به

در پارادایم اول نظریه پردازانیـ قرـار میـ          .تمییز داد 
 جنبش اجتماعي وقتي به وقوع مي پیوندد        دندگیرند که معتق  

كه تغیيري اجتماعي رخ داده باشد یا حداقل گروه یا جماعت           
دستـه  .هائي برداشتـه باشنـد    مورد نظر در مسير تغیير گام     

كنندـ و   دوم بر وجود اعتراض سیاسي یا اجتماعي تاكید ميـ         
نفس فراگيرشدن اعترـاض را برـاي پدیدـ آمدـن جنبـش كاـفي               

تلقي دیگري هم از پدید آیي جنبـش وجوـد دارد           .دانندمي
در .كه بیشتر با نظریه هاي مطالعات فرهنگي همخوـان استـ          

شوـد كهـ جنبـش اجتماـعي باـ كرـدار            این تلقي تاكید مي   
به این معنا که وقتی می توانیم از        .آیدمقاومت پدید مي  
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ظهور جنبش اجتماعی در جامعه سخن بگوییم که کردارهاـیی          
شاید در اینجا لازم باشدـ      .قاومت مشاهده شود  مبتنی بر م  

.كه بر مفهوم كردار و مفهوم مقاومت توجه بیشتري بكنیـم          
.تفاـوت دارد  اعترـاض    مفهوم   با   در این نوشتار     مقاومت  

اعتراض همان چیزي است كه علماـي سیاستـ درك درستيـ از آن              
اند و ضرورتا نقش آگاهي عمليـ معترضينـ را در           ارائه كرده 

مثلا برـاي اعترـاض     .گيرد یا اعمال اعتراضي درنظر مي     تجمعات
باید جماعتي از آدمها در خیابان یا هرجاـي دیگرـ گرـدهم             
فــاف   يــ و ش وــر عمل هــ ط رــدهند و ب عــارهائي س دــ و ش آین

اماـ مقاومتـ    .خواستهاي خود را براي تغیير بیان دارندـ       
در .تواند اشكال مختلف فرهنگي و اجتماعي داشته باشدـ        مي

گيرـد  ه مفهوـمي وسیـعتر از اعترـاض را در برميـ           مقاومت ك ـ 
پیوند كهـ اراده قدـرت در آن بهـ          كردارهایي به وقوع مي   

در اینجا نقش چندـاني برـاي عملـ         .شودمنازعه كشیده مي  
شوـد بلكهـ برـنفس      آگاهانه جماعتي معترض درنظر گرفتهـ نميـ       

 مقاصدـ   ،مفهوـم كرـدار   .گرـدد كردار مقاومت تاكیدـ ميـ     
آمیزد و به امرـي     ایط اجتماعي در هم مي    انساني را با شر   

وراي كنشهاي قصدمند اشاره دارد و مفهوـم مقاومتـ نیزـ            
نماید و اي بسا تجلي بيروني       رخ نمي  یضرورتا در نمایشي اعتراض   

در حالي كه اعتراض بعدي نمایشي دارد       .چنداني نداشته باشد  
در صورت ايجاـد ارتباـط      .مقاومت در كردارها، مستور است    

گونه كهـ در مطالعاـت فرهنگيـ طرـح          آن  ( مقاومت   مفهوم
توانیم جنبشهاي اجتماـعي را     با جنبش اجتماعي مي   )شودمي

هاي بیشـتري را ذیلـ      در طیفي وسیعتر مطالعه كنیم و پدیده      
.آن بررسي نمائیم
 قدـرت   کیفیتـ و سرشتـ     علوم اجتماـعي      در یكي از معماها  

کرد و نگاـه     بسته به چگونگی تحلیل ما از قدرت، روی        .است
 اگرچهـ مطالعاـت     .ما نسبت به مقاومت هم شکل میـ گیرـد         

استـ اماـ    هاي جدیدي براي فهم قدرت گشـوده      فرهنگي دریچه 
در .همچنان سرشت قدرت از خصائصي معمائي برخوـردار استـ         

 و صرفا در این     جائي دارد این سنت نظري، قدرت حضوریي همه     
شبـکه هاـی    قدـرت در    .یا آن اد قابل رویت مستقر نیست      

اجتماعی سنگر گرفته است در عین حاـل از آنجاـ کهـ هیـچ               
جامعه ای نمی تواندـ کاـملا از قدـرت لبریزـ شوـد امکاـن                

 این وضعیت قبلـ از آنكهـ بهـ          .مقاومت منتفی نخواهد بود   
 در  .عملكرد مقاومت متكي باشد به سرشت قدرت وابسته است        
ماعي مطالعات فرهنگي از پیوند قدرت و شكل بندي هاي اجت         

.گفته می شودو معرفتي سخن 
 است که نظامهای مبتنیـ       در بحث ما   نابرابری مفهوم کلیدی  

قدرت .بر جنبشهای اجتماعی و قدرت حول آن شکل می گیرند         
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در هرجامعه ای عامل ایجاد نابرابری است و همیـن مسـئله            
.نیز موضع مناقشـه جنبشـهای اجتماـعی قرـار میـ گیرـد             

اي وجوـد دارد    یشه در هرـ جامعهـ     دانیم كه نابرابري هم   مي
 از اما مسئله در علوم اجتماعي این است كهـ چهـ میزـان            

نابرابري شرایط شكل گيرـي جنبشـهاي اجتماـعي را تسـهیل            
آنچه نقشـ قدـرت را در ارتباـط باـ ناـبرابري             .سازدمي

سازد این است كه قدرت هم موجد نابرابري استـ          پیچیده مي 
ا كه نقش مهمـ قدـرت را        به این معن  .هم تثیبت كننده آن   

ها دنبال كرـد بلكهـ نقشـ        صرفا نباید در ايجاد نابرابري    
مهم دیگر این است كه چگونه قدرت از طریقـ ساـزوكارهاي            

اماـ  .كندها را حفظ و بازتولید مي     مشروع ساز، نابرابري  
دانیـم كهـ    اگر بخواهیم به تاریخ نابرابري نگاه كنیم مي       

توـان از    ه امرـوزه ميـ    نابرابري مفهومي واحد نیست بلك ـ    
زماني ماركس صرـفا برـ ناـبرابري        .ها سخن گفت  نابرابري

اــیر  اــدر س اــبرابري را م تــ و آن ن شــت گذاش طبقاــتي انگ
هاـ هریكـ    اماـ امرـوزه ناـبرابري     .هاـ برشمرـد   نابرابري

موجودیتي مستقل و حیاتي درخور یافتند و هریك به تنهائي          
شكي نیست كه   .عاملي براي تشكیل جنبشي اجتماعي گردیدند     

هاي اجتماـعي   ها موجب متكثرشدن جنبش   ها و تبعیض  نابرابري
هاي جنسیتي، قومیتي، نژادي، مذهبي و سني       نابرابري.شوندمي

.استـ امروزه در كناـر ناـبرابري طبقاـتي اهمیتـ یافتهـ           
گيرندـ  جریاائي كه حول این شكـافهاي اجتماـعي شكـل ميـ           

دآمیز ماـركس نزدیكـ     جامعه را در ایت به وضعیت انتقاـ       
سازند؛ یعني جامعه در ایت به دو دسته بزرگ فرادستان          مي

در عين حال اینـ تقسـیم بندـي         .شودو فرودستان تقسیم مي   
تفاوتهاي بي شماري با تقسیم بندي طبقاتي مورد نظر ماركس          

مهمترین وجه تماـیز در اینـ استـ كهـ فرادستـان و              .دارد
تحدـ را برـاي انقلاـب و        اي م فرودستان به هیچ وجه جبههـ     

دهند و همينـ طوـر گروهيـ منسـجم          دگرگوني رادیكال شكل نمي   
موقعیت فرودستيـ موقعیتـ یكسـان و        .شونددرنظر گرفته نمي  

تواند با فرودستي قومیتي یا     یكدست نیست، فرودستي جنسیتي نمي    
ط و  یتواندـ در برخيـ شرـا      مذهبي ادغاـم شوـد اگرچهـ ميـ        

از .خواسته بين آاـ پدیدـ آیدـ       هاي تاريخي اتحادي نا   برهه
 جامعهـ قرـن      باـ  در جامعه جدید      موجود  شقاق  بین این رو 

اما .نوزدهمي  مورد نظر ماركس تفاوتهاي ماهوي وجود دارد        
توـان جامعهـ    توان براین نكته پاي فشرد كه دست كم مي        مي

جدید را  بر مبناي تماـیز میاـن فرادستـان و فرودستـان              
 جامعه ایراني چندان باـ مفهوـم        خصوصا اینكه .تحلیل كرد 

.طبقه قابل فهم نیست
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اي مثل ما اساساً طبقه معناـي مشـخص و روشنيـ            براي جامعه 
مفهوم فرادستي و فرودستي كه لزوماًـ در طبقهـ همـ            .ندارد

همان طوـر كهـ     . كارآمدتر است  یجاي ندارد براي ما مفهوم    
/طبقةـ حاـكم   (گفته شد این دوتائي برخلاف دوتائي ماـركس       

بهـ  .اي برخوردار نیست   تثبیت شده  از موقعیت )قة محكوم طب
تواند در موقعیتي فرادستـ     این معنا كه  فرد یا گروهي مي       
 دخترـ    در ایرـان،   مثـلا .و در موقعیتي دیگر فرودست باشدـ      

جوان تهراني از آن جهت كه فارس و شیعه مذهب است فرادست            
فرودستـ  شود اما به لحاظ سني و جنسـي در موـقعیتي            محسوب مي 
هاي روشن است كه فرودستي یا فرادستي به عامل       .بردبسر مي 

تعیين كنندة متعددي چون  موقعیتـ جنسـي، سنيـ، نژـادي ،              
درصورتي كه گروه   .مذهبي ، قومیتي و نظایر آن بستگي دارد       

یا فردي در چند عامل مذكور موقعیتي فرودست داشته باشدـ           
آشكار و فراگير وجود    گيري اعتراضات   احتمال بیشتري براي شكل   

تــانه شكــل .دارد نــين موــقعیتي فرودس جنبشــهایي كهــ در چ
.پردازند ميرفتارهای رادیکالگيرند بیشتر به مي

مسـئله اینجاـ پدیدـ      شنـاختي،   به لحاظ جامعهـ    در عين حال    
ي در برخيـ از     یاي ممكنـ استـ گروههاـ      آید كه در جامعه   مي

د اما اعتراض یاـ     مهمترین عوامل و ابعاد فرودست محسوب شون      
اي استـ كهـ نظاـم       این همان برهه  .مقاومتي گسترده در نگيرد   

بازتولید ایدئولوژي عملكرـد مطلوـبي دارد و شكـافها و           
.كندها گسترده را با سیمااي ایدئولوژي رفو مي       نابرابري
رغم توان به روشني به این سوال پاسخ گفت كه علي         چگونه مي 

وقعیت جامعه عادي بنظر رسدـ       م ،هاي متعدد وجود نابرابري 
و افراد و گروهها نهـ تنهـا دردي احسـاس نكنندـ بلكهـ               

قطعاـ برـاي حلـ مسـئله        .شرایط را مطلوب ارزیابي كنند    
باید به نابرابري بزـرگتري اشاـره كرـد كهـ نقشـ تعیـين               

اي در پنهان كردن شكافهاي بزرگ اجتماعي در جامعه         كننده
کهـ  در جامعهـ     دهاـي مختلفـ موجوـ     يمیان ناـبرابر  .دارد
گيرند شكـل دیگرـي      حول آا شكل مي    مختلفهاي اجتماعي   جنبش

 عملکرـدی   ،اشکالاز نابرابري وجود دارد كه برخلاف سایر        
گيري اعتراضاـت یاـ مقاومتهـاي        مانع شكل  معکوس دارد یعنی  

  چنين نقشـي      دسترسي گفتماني  درنابرابري  .شوداجتماعي مي 
ة گروههایي كه در جامعهـ      به این معنا كه هم    .كندایفا مي 

وجود دارند به یك اندـازه بهـ گفتمااـي مختلفـ دسترسيـ              
برخي دسترسي كامل، برخي دسترسيـ مشـروط و برخيـ           .ندارند

اي را  البتهـ جامعهـ   .فاقد دسترسي آزاد گفتماـني هسـتند      
توان سراغ گرفت كه به كلي دسترسي گفتماني را توانسته          نمي

ت اشكالي ضعیف از دسترسي براي      در هرصور .باشد ناممكن سازد  
فرـاهم  »نامشروع«برخي گروههاي پیشرو به شكلي به ظاهر        
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اما جامعه در كلیتـ خوـد باـ گفتماـني رسميـ             .خواهد شد 
مواجه است و امكان دسترسي آزاد كلیت جامعه به گفتمااي          

در وضعیتي كه نابرابري هاـي گفتماـني        .رقیب وجود ندارد  
بریها كه موتوـر محرـك      اسایر نابر رسد،  به حداعلاي خود مي   

.یابندـ جنبشهاي اجتماعي محسوب مي شوند عملكردي ضعیف مي       
فرادستاني كه ابزارهاي ارتباطي را در اختیار دارند به         

توانند وضعیت نابرابر را توجیه نمایند و شرـائط         خوبي مي 
 دسترسي   چنين است كه نابرابري در     این.را عادي جلوه دهند   

دهنده عدم شكـل گيرـي جنبشـهاي اجتماـعي          گفتماني توضیح   
باـز ایرانيـ اگرچهـ      جامعةـ نیمهـ   در  .فراگير خواهد بود  

دسترسي گفتماني در موقعیت رسمي محدود شده است اما در عمل           
اـني    اـي گفتمـ يـ هـ زـرگ دسترسـ هـرهاي بـ هـروندان در شـ «شـ

هاي در عين حال برخي از لایه     .در اختیار دارند  »نامشروعي
هاي فرهنگي و اقتصـادي     كه از سرمایه  فرودستان شهرستاني   

بدین .هاي لازم هستند  مطلوبي برخوردارنیستند فاقد دسترسي   
ترتیب موقیعت نابرابر در دسترسي گفتماـني در ایرـان از           

این موقعیتي كه جامعةـ     .جایگاه ویژة خود برخوردار است    
ایراني را در میان خط گسل دسترسي و عدم دسترسي گفتماـني            

این .كند شكل ممتاز جنبشي آن را نیز تعیين مي        دهدقرار مي 
گونه است كه براي مثال  زنان سهمي در پدید آمدن جامعه            
جنبشي دارند اما خود هنوـز جنبـش اجتماـعي مسـتقلي را             

البته شكـاف هاـیي وجوـد دارد و زناـن           .پدید نیاوردند 
كنند كه موضوعات زیادي حول و حوـش موضوـع          واقعاً فكر مي  
اما آنچه در واقعـ ماـنع از        .ان وجود دارد  جنسیت برایش 

شود كه آا در موقعیت جنبش مستقل قرار بگيرند این          آن مي 
نداشتنـ اینـ    .است كه آا دسترسي گفتماني متكثري ندارند      

شود كه با هژموني فرادستان كنار بیاید       ها باعث مي  دسترسي
كته شایان ذكرـ    ن.اي وضع فعلي را توجیه كنند     و به گونه  

در .در بحث دسترسي گفتماني در ایران رسانه تلویزیون است        
هاـي نوشتـاري، شنـیداري و بصـري كهـ در           میان همه رسانه  

اي یران وجوـد دارد رساـنه تلویزیوـن  از قدـرت ویژـه             ا
از عه ایران علي رغم گسترش سطح سوـاد،         جام.برخورداراست
راستـ و همينـ     كتاـب و مطبوعاـت برخوردا     مطالعه  نرخ پائين   

در حالي كه   .رویداد تعیين كننده قدرت بیشتر تلویزیون است      
در مطبوعات و كتاب دسترسي گفتماني به صوـرت نیمهـ باـز             

گفتماـن روبرـو    یکـ   وجود دارد در تلویزیون ما تنها با        
دانیـم كهـ گروهيـ از مرـدم بهـ           در عين حاـل ميـ     .هستیم

ون داخليـ   اي دسترسي دارندـ، تلویزی ـ    تلویزیواي ماهواره 
 درصد بیینده دارد و برخي از برنامه هاي آا          90بیش از   

طوـر كهـ    هماـن .كند درصد مردم را جلب مي     80رضایت بالاي   
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فرهنگيـ تعدـاد     به دلایل مسائل سخـت افزـاري و          ه شد گفت
مردمي كهـ بهـ روزنامهـ دسترسيـ دارندـ و از تلویزیوـن               

 ناـدر   كنندـ بسـیار   اي و از اینترنت استفاده ميـ      ماهواره
اي پرقدرتي چوـن تلویزیوـن      در هرصورت دسترسي رسانه   .است

است اما همين تلویزیون    در اختیار همه شهروندان قرار گرفته     
.خود عامل ايجاد كننده نابرابري گفتماني در جامعه استـ         

زندـ  تلویزیون به نابرابري در دسترسي گفتماني دامنـ ميـ         
اي متكثرـ   انهچرا كه این رسانه به هیچ وجه در ایران رس         

اي متكثرندـ   هاي مكتوب كه تا اندازه    در عوض رسانه  .نیست
سازند در اختیار همه    و گفتمااي متفاوت تري را منعكس مي      

در چنين شرائطي جامعه ایراني دو      .دن ندار قرارشهروندان  
كند، قطب اطلاعاتي رسمي كهـ      قطب اطلاعاتي مختلف را تجربه مي     

دهد و قطب اطلاعاـتي غيررسميـ و        به گفتماني مشخص میدان مي    
 كهـ   )مانند شبکه های ماهواره ای    (البته غالبا غيرقانوني  

چنـين موـقعیتي جامعهـ      .دهدگفتمااي متكثرتري را مجال مي    
ایران را همواره به صورت نیمه باز نگاـه داشتـه استـ و              

.اطلاعات كلي را براي حیات جامعه جنبشي بدان بخشیده است
هاـي گفتماـني و امكاـن       امكان مقاومت در چنین موقعیتی    

رد به طور کلیـ     را نمی توان    تفسيرهاي مختلف از جانب مردم      
 كهـ   ه استـ   ولي روند سیاسيـ جامعهـ ماـ نشـان داد           .کرد

.کنون گفتمان حاکم نیز بوده استتا فتمان طبقة حاكمگ
در جامعه ای که نابرابری در دسترسی بهـ گفتمااـ وجوـد             

 ناـبرابري    بدانیم كه این خواهد بود     دارد مهمترین مسئله  
اگر قرـار باشدـ كهـ هژموـني         .دگردچگونه باز تولید مي   

« بایدـ    به چاـلش بکشـیم    موقعیت فرادستان را در جامعه      
برـاي تعلیقـ    . در جامعه را معلقـ بكنیـم       »سیستم توجیه 

سیستم توجیه ضرورتا باید به مناـبع مشـروعیت بخشـ اینـ             
تم توجیهـ در بسـیاري از       سیسـ .سیستم توجه داشته باشیم   

جوامع و از جمله ایران تا اندـازة زیاـدي تاـبع مولفةـ              
بنابراین براي تعلیق آن سیستم باید از تفسير        .مذهب است 

 كه روشنفكران دیني به درستيـ       عملي.و فهم مذهبي شروع كرد    
آن را براي طبقات تحصیلكرده و متوسط انجاـم دادندـ اماـ             

رــدم  هنوــز برــاي قــ توجیهــاینــ سیســتم یــعي از م شر وس
اند  نتوانسته  تاکنون  امري كه روشنفكران   تاثیرگذار است   

از پس آن برآیند تاثير گذـاري برـ بخشـ عظیميـ از جماعتـ                
فرودستان با تحصیلات پاـئين و موقعیتـ اقتصـادي ناـمطلوب            

ترـین سیسـتم توجیهـ در       مهمهمان طور که اشاره شد،      .است
 در وضعـیتي كهـ      . استـ  3»سیسـتم توجیهـ مذـهبي     «جامعة ما   

ن مفهوم در واقع بدیلی برای ای. سیستم توجیه مذهبی با مذهب یکی نیست-3
برای فرار از ابهام موجود در مفهوم ایدولوژی در جامعه .مفهوم ایدئولوژی است
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مشروعیت دیني و حمایت مردمي مؤید یكدیگرندـ و از تدـاخل            
جهت (جویند، فعالیتهاي حزبي  این دو، گروههاي مسلط سودمي    

تواند اهداف مورد نظر خوـد       چندان نمي  )تغییر قواعد بازی  
كاـري را    تعلیق سیستم توجیه مذهبي هماـن      4.را به پیش ببرد   

وني سیستم هژموـني حاـكم      دهد كه گرامشي از واژگ    انجام مي 
.انتظار داشت

اي شرایط براي عمل جامعهـ جنبشـي مهیاـتر          در چنين جامعه  
از این پس سخن ما درباـب جنبشـهاي اجتماـعي درون            .است

 خصلتي جنبشي    در اینجا  جامعه نخواهد بود بلكه كلیت جامعه     
چنين جامعه اي بخش اعظم نيروهاي اجتماـعي را         .خواهد یافت 

به عبارتي جامعهـ جنبشـي مركبـ از         .سازدميباخود درگير   
جنبشهاي نیمه شكل یافته متفاوتي است كه به جاي تمییز و           
تفكیك از یكدیگر بصورت پیوندـي و درهمـ متدـاخل كلیتـ             

 اگرـ چهـ      چنـين موـقعیتي    .اندـ جامعه را باخود درگيرساخته   
امکان فعالیت حزبی و سازمان دهی شدـه را مشـکل ساـخته             

ساخته  ناممكن    نیز  را  مقاومت كان سركوب  ام ا اساس است اما 
توان دربرابر جامعهـ    جامعه جنبشي را مي   ،برای فهم .است

. در اروپا قرـار داد     6 در امریكا و جامعه مدني     5سازماني
جامعه آمریكا یك جامعه سازماني است كه احزاب و ادهاي          

گيرند و همچنين ظهور اعتراضاـت       پا مي   به آسانی  سیاسي در آن  
 در چنیـن    .اندهي اعتراضات در آن آسانتر وجود دارد      و سازم 

هــ    اـ ادام زــاب یـ شــی از اح رـفا بخ شــها صـ هـ ای جنب جامعـ
برخلاف جامعهـ ساـزماني،     .فعالیتهای حزبی تصور می شوند    

 مسيرتحول و تكامل خود را از طریقـ تفكیكـ و             جنبشي جامعه
تمایزپیش نمي برد و برخلاف جامعه مدني اروپائي، بين قلمرو          

و مدني، عمومي و خصوصي مرزي قائل نیسـت، مرزهاـ           سیاسي  
جامعه جنبشي، جامعه سنتي    .در اینجا سیال و كدر مي شوند      

اي هاي تحكیم یافتهـ   هم نیست، چراكه در جامعه سنتي شالوده      
مستقرند و از طریق كانالهاي تعریف شدـه، نيروهاـي تغیـير            

 و  اختلاط نيروهاي سنـتي   طریق   جامعه جنبشي از     .كنندعمل مي 
توـان آن را شكـلي از       كند، والبته بیشتر ميـ    مدرن عمل مي  

اي مدـرن از اینـ لحاـظ كهـ           جامعه .جامعه مدرن محسوب كرد   
نيروهاي طبقاـت متوسطـ و جدیدـ بدنهـ اصلـي آن را شكـل                

 در عین حال این مفهوم  محتوای ایدئولوژی .ما از این مفهوم استفاده کردم
.فعال در شرایط فعلی را هم مشخص می سازد

در جوامع دموکراتیک، . باید توجه کنیم که ما در وضعیت پیشاحزبی هستیم-4
احزاب در متنی فعالیت می کنند که قواعد بازی دموکراتیک از پیش موجود است 

برای تدوین قواعد و تشکیل موقعیت دموکراتیک "احزاب"اما در جامعه ما 
.فعالیت می کنند

5 Organizational society
6 Civil Society
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 تغیير نقش بارز و تعیـين       دهند و در عين حال نيروهاي سنتيِ      مي
هاـی   برخیـ از مهمترینـ مولفهـ         .اي در آن دارندـ    كننده

:جامعه جنبشی بدین قرارند

 در آن به آسانی پا نمی       احزاب و ادهاي سیاسي مردمي    .1
.گیرند و در صورت وجود فاقد استحکام هستند

.واسطه استـ  مواجهه دولت و مردم عمدتاً مستقیم و بي       .2
یعني اینكه هم مردم دوست دارند با دولتـ رویاـرویي           

ا ممستقیم  دوست دارد با مرد   هم  داشته باشند و دولت     
.مرتبط باشد

 قدـرت    جنبشی  به طور كلي در جامعه     ي مدرن   هاسازمان.3
به .كنندها حكومت مي   سازمان درافرادند كه   .ندارند

 سازمانی فاقد کاـرایی     7عبارت دیگر قواعد غیر شخصی    
 از  .است و قواعد فردی و شخصی در سازماا جاری است         

سقـوط   ظهور و سقوط ساـزماا بهـ ظهوـر و            این رو،   
.افراد وابسته است

نقشـ  )به خصـوص آموـزه هاـی دینیـ        (سنتهاي فرهنگي   .4
 اهدـاف و     و هاـ دارندـ   نيرومندتري براي بسـیج توـده     

آموـزه هاـیی چوـن دموکراسیـ و حقوـق           (مقاصد مدـرن  
.ها كارآمد نیستند چندان براي بسیج توده)شهروندی

 و  هاي عمومي نقش قوي تري دارند تا بولتن هاـي         رسانه.5
هاـ بیشـتر    یعنيـ از طریقـ رساـنه      . حزبيـ    اايفراخو

.بدنه جنبشی مرتبط شدتوان با مي
حلـ   هموـاره     و   ،اندـ    بلندـ مدـت     شهروندان مطالبات.6

.مانندناشده باقي مي
.هرنوع فعالیتي به دولت جهتگيري شده است.7
باـ   نیزـ    در موـاقعی     و استـ جامعه مدني تسخير شدـه    .8

ولت می تواند هرـ     د و   جامعه مدنی ساختگی مواجه ایم    
.لحظه حد و حدود جامعه مدنی را تعیین کند

 غيرـ رسميـ      شنـاور نامحسـوس و شبـکه هاـی           هاـي شبكه.9
.ماعي اندـ  اجتماعي نيرومند تر از شبكه هاي رسمي اجت       

 هرـ   ،اندهاي غير دولتي بسیار شكننده    شبكهدر عين حال،    
.توانند شكل بگيرند و بشكنندلحظه مي

ت مهم مستلزم مداخله توده     حل مسائل در مناقشا   .10
است به جاـي مداخلةـ      )مثلا از طریق انتخابات   (مردم  

بنابراین انتخاباـت ابزـار مهميـ       .احزاب و گروهها  
.گرایي مردم استبراي خودبیان

7 Impersonal
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هــ .11 هــ عرص هــ ب رــدم ك اــي م دــه نيروه سیاستــنماین
 بسـرعت مشـروعیت خوـد را ازدستـ          شوـند   فرستاده مي 

اساساـ  .شوـند تبدیل ميـ  خاصیت   به عناصر بي   دهند و مي
باید گفت که در جامعه جنبشی ایرانیـ امیدـ زندـگی            

محبوبیت آدمها، محبوبیت ایده ها، محبوبیت نظامهای       (ها
.پایین است...)سیاسی و

اي مردم اساساًـ حوصلـه فعالیتـ         در چنين جامعه  .12
ها بیشتر   فعالیت  بلكه  را ندارند   سازمان یافته  سیاسي

ف مرـدم حاضرـ بهـ صرـ       شي   در  جامعه جنب    .مقطعي است 
.زمان مستمر در فعالیتي نیستند

دولت بسیار نيرومند است و جامعه بسیار واكنشي        .13
.و معترض

دسترسي گفتماني به لحاظ رسميـ محدـود ولي در عملـ            .14
..).ماهواره و(متكثر است

/جواناـن /زناـن (جامعه قطعه قطعهـ شدـه استـ       .15
 ها  اما مطالبات و نارضایتی   ...)و/معلمان/کارگران

در واقع پوشش اعتراضی فراگیری     .قطعه قطعه شده نیست   
وجود دارد که از این قابلیت برخورردار است که گاه          
و بیگاه بخشهای مختلف را در کنشـی اعتراضیـ گرـد همـ              

.آورد

اي بوـد كهـ بدـان       هاي جامعه ي كه برشمرديم خصیصه   یهاخصیصه
ال كهـ    در عينـ ح ـ    اي  ، چنـين جامعهـ    يمجنبشي نام اد  جامعه

نقاـط ضعـف خوـد را       گذـارد   همواره امكان تغیير را باز مي     
در جامعه جنبشی تغییرات از طریق مداخله مستقیم و         .دارد

چنین تغییراتی  .گاه پیش بینی ناشده مردم صورت می گیرد       
به دلیل شکل موجود جامعهـ جنبشـی در ایرـان نهـ تنهـا               

 ممکن  نتایج سودمند و رو به جلویی را پدید نمی آورد بلکه          
است در برخی مواقع نیروهایی اعتراضی علیه یکدـیگر عملـ           

همان طور که گفتیم شکل جامعه جنبشی ایرانی قطعهـ          .کنند
شکـل دیگرـی از جامعهـ       .غیر ارگانیکـ استـ    ی  قطعه شده   

 جامعهـ   ن را   آجنبشی می تواند وجود داشته باشد که نام         
این شکل از جامعهـ جنبشـی بهـ        . می نامیم  ايجنبشي شبكه 

براي اینكهـ ماـ     .شود نزدیك مي   اروپایی نوع جامعه مدني  
نــ وضعــ نیمهــ گسسســته و نیمهــ  جامعهــ جنبشــي را از ای

هاـي  تلاش كنیـم ادهاـ و شبـكه       وار در بیاوريم باید     توده
دــیگر متصــل گردندــ و  هــ«اجتماــعي مختلفــ بهــ یك اي جامع

جامعه جنبشي شبـكه اي جامعهـ اي        .را شكل دهند  »پیوسته
 ادهاـي غيردولتيـ     گروههای فرودست در قالب     آن است كه در  

زــ  اــدیی نی  یــن دــ و چن تــ کنن اــط فعالی قــ ارتب  از طری
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د را در برابرـ     یكدیگر توان حفظ و بقاي خو     ارگانیكي با 
حیطه ادهاي عمومي محترم شمرده     .هاي قدرت دارا باشند   هجمه

.شود و دولت نیز دیگر با كلیت جامعه برابر فرض نگرـدد           
ن برای جامعه جنبشی شبکه ای وجود خواهد داشتـ          این امکا 

که با فرویختن دیوارهای گفتمانی مسـلط زمینهـ تغییرـات           
.گسترده وسیع تری را فراهم آورد


